
این شماره الف ۱۱ آذر ۱۳۹5 در گراش منتشر شده است.

الف شماره8۱۱ همزمان با جلسه ۹۱۱ انجمن منتشر شد.

الف پنجشنبه هر هفته در 7berkeh.ir منتشر می شود.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور‹ مسعود غفوری‹ ابوالحسن محمودی، علی اکبر شاه محمدی و فرزانه استوار 
اعضای  دوره ۳۲ گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است.

8۱1     نشریه داخلی 
   انجمن شاعران

         و نویسندگان 
            گراش

سین هفتم: آیکونولوژی چهارشنبه آخر ماه صفر 



81۱

2
7berkeh.irصفحه

    نشریه داخلی 
                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

شعر

مردیکهمارابهناممیشناسد صادقرحمانی

از راه تا به آهن و تجریش
رودی می رود که می آید؛ همان رود است

مردی که ما را به نام می شناسد
با گوشه یی از نگاهی تکه تکه می کند خواب آرام کاغذک ها را

از پشت شیشه، چراغ ها تنگ کوچکی است؛
با ماهیان سرخ و زرد.

یکی کودک برای نبودن
صندلی اش را به دست پیرمردی می دهد

یکی کودک برای تکه شدن.
دوندگان سیاه در سرفه های نفسگیر خیابان صیحه می کشند.

ماهی قرمز در سیاهیِ خیابان غرق
و مردی که ما را به نام می شناسد

در پیاده رو.
کاغذک ها همه در دست او یکی یکی.

از پشت شیشه پلک هایم تکه تکه می پرد...
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شعر

محمدعلیساعیاننسب

صد افسوس عمــر شیرینم هدر رفت
تبه شــد پای عشـقت بی ثمـر رفت
زمــان در جنگ با عشقت تلف شد
دلـــم راهی دراز و پـــر خــطر رفت
غـــرور و نـــاز خود شـمشیر کردی
دلـــم تـنـهای تنـــها بی سـپـر رفت
لگـــد مال ســـتم کردی و ایـن دل
لگد بر عمر زد با چـشـــم تـــر رفت
جــوانـــی کــه غـریبـــانه فـنـا شد
درختی کـــه به جـنگ با تــبر رفت
چنـــان نـالـــید از درد جــدایـــی
که حتی ناله اش در گوش کـر رفت
دمــاونـــد خیـالـــم آب شــد، آب
ز چشـــمانم به کـارون و خـزر رفت
چه سازد »ساعی« اکنون عمر خود را
که تـنـها گوشه ای بی تو بسر رفت
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                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

داستان

کابوسامید کاوهاحمدی
کلاسهفتمآموزشگاهعالیان

امـان امـان از روزگاری کـه جـوان ۱۴ سـاله در آن آرزوی مـرگ کنـد. از 
طرفـی امتحانـات و از طرفـی هـزار بدبختـی دیگـر کـه تمامـی نـدارد. 
زندگـی در همچیـن روزگاری حـرام اسـت. ببخشـید خـودم را معرفـی 

نکـردم، مـن امیـد ۱۴ سـاله هسـتم.
همیـن طـور داشـتم فکر می کـردم که صدای باز شـدن در، رشـته افکارم 
را از هـم گسسـت. فکـر کـردم پـدر یا مادرم اسـت. بـرای همیـن نیم خیز 
شـدم تـا کتـاب درسـی ام را بـردارم و وانمـود کنـم کـه درس می خوانـم. 

وقتـی در بـاز شـد فهمیـدم آبان دخت اسـت.
- چیه آبان دخت؟

- اومدم بگم که بیای ناهار بخوری.
- حال و حوصله ندارم.

- ماکارونی با ته دیگ سیب زمینی است؛ خود دانی.
بـا خـودم گفتـم لعنت بـر فکری کـه ماکارونـی و ته دیـگ سـیب زمینی را 

از مـن بگیرد.


صاحـب پـدری هسـتم کـه هـر وقـت او را می بینـم بدبختی هایـم را از یاد 
می بـرم. روزی کـه داشـتم بـه مدرسـه می رفتـم سـیر او را نـگاه کـردم، 
انـگار حسـی بـه مـن می گفـت بمـان و او را نـگاه کـن، شـاید دیگـر او را 

نبینـی اش.
به سـمت مدرسـه راه افتادم. به مدرسـه که رسـیدم روی صندلی نشستم 
کـه بـه قدمـت مـرگ ناپلئـون بـود. از صحبت هـای مدیـر مدرسـه متوجه 
شـدم کـه یگانـه فرشـته ی مـن دعوت حـق را لبیـک گفتـه اسـت. بعد از 

مـرگ پـدر دیگر زندگـی معنایی نداشـت. 
صبـح و شـب را در کوچـه و خیابـان می گذرانـدم. مـادرم هـم خودکشـی 
کـرد، زیـرا طاقـت دوری پـدر را نداشـت. مجبـور شـدم خواهـرم را بـه 
پیرمـردی ثروتمنـد بدهـم. امـا از پول هایـی کـه از پیرمـرد گرفتـم همـه 
خـرج اعتیاد شـد. خواهرم هـم از صحنه روزگار حذف شـد و من مانده ام 

و دنیایـی از مشـکل. امـا...
- من کی به خانه برگشتم؟

- مادر قربونت بره. بیدار شدی؟
- مادر تو زنده ای؟

- زبونت رو گاز بگیر.
- آبان دخت و بابا چی؟ کجا هستند؟

- خونه اند. مگه قرار بود اتفاقی بیفته؟!
- یعنی آن ها همش خواب بود؟ خدایا شکرت.
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داستانترجمه

As BrianBaker

The taste of copper coins. A spot of blood on my sleeve. Radek, you said. 
Why go to live there? Tomasz, Tomasz. These people have a history of 
Roman occupation. They’re like us. This city has walls, Tomasz. It feels like 
home. 
The conductor will come soon. Concentrate. Speak the words clearly. The 
others shall not stare. This is the correct note. It is blue. 
Do you remember the bridge? The bridge here crosses a narrow, brown river. 
It twists like the alleyways at the back of our tenement. Horses parade on the 
field, in bright colors. I have been told they rebuilt the bridge, and that Stefan 
can now take the pony to graze. 
I dislike bridges, Tomasz. 
Here is the conductor. Speak the words clearly. He will not notice me. They 
will not notice me. 
We arrive. I am part of the crowd, Tomasz. History is unknown here. The 
city walls are more than a thousand years old, but these people ignore their 
history. What is a people without a history? This is a land of forgetting. I am 
content here. 
I leave with the others. I put my hands to my lips. The taste of copper coins. 
A spot of blood on my sleeve. 

    Chantler,Ashley ed. An Anatomy of Chester: 
A Collection of Short-Short Stories. Chester, 
Chester Academic Press,  2006.

دانشگاه  در  را  دکتری  مقطع  و  انگلستان،  متولد  بیکر  برایان 
لیورپول گذرانده است. نخستین کتاب اش »از اعتقاد تا عقل« 
در سال 2009 منتشر شد. با جان. ایچ. کارترایت » ادبیات و 
علم: تاثیر و فعل و انفعلات متقابل اجتماعی« را در انتشارات 
او  تالیفات  از دیگر  و اکسفورد منتشر کرده است.  باربارا  سانتا 
در  مرد  نمایش  فیلم:  و  داستانی  ادبیات  در  »مردانگی  کتاب 
ژانرهای مشهور 19۴5-2000« )انتشارات لندن و نیویورک( را 
می توان نام برد که که ژانرهای علمی تخیلی، ادبیات داستانی 
او  برمی گیرد.  در  را  وسترن  و  پلیسی  ادبیات  و  جاسوسی، 
است.  اشعار«  کتاب  انجیل:  از  یاوه   « کتاب  خالق  همچین 
به لحاظ ادبی بیکر یک رئالیست، عقل گرا، شکاک و آتئیست 
است. او هم اکنون سخنران ارشد ادبیات و نویسندگی خلاق در 

دانشگاه لانکستر است.

دربارهنویسنده
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داستانترجمه

شبیه برایانبیکر،ترجمه:راحلهبهادر

طعم سکه های مسی. یه لکه خون رو آستین پیراهن ام. خودت گفتی، رادک. چرا می ری 
اونجا زندگی کنی؟ توماس، توماس. در تاریخ این مردم اشغال رومی ها ثبت شده. اینها مثل 

خودمون ان. توماس این شهر دیوار داره. انگار خونه ی خودمونه. 
مصاحبه کننده الان می یاد. حواست رو جمع کن. کلمات رو درست ادا کن. دیگران نباید به 

ما زل بزنن. این حالت درسته. غم انگیزه. 
باریک و کثیف رد می شه. رودخونه  از روی یک رودخونه ی  اینجا پل  پل رو یادت می یاد؟ 
می پیچه مثل کوچه های تاریک پشت آپارتمان مون. اسب ها با رنگ های روشن توی دشت 
خودنمایی می کنن. به من گفتن اون ها پل رو بازسازی کردن. و اینکه استفان حالا می تونه 

اسب کوتوله رو ببره که بچره. 
من از پل ها بیزارم، توماس.

نباید  اونا  بشه.  من  متوجه  نباید  اون  کن.  ادا  درست  رو  کلمات  اومد.  هم  مصاحبه کننده 
متوجه من  بشن. 

بیشتر  شهر  دیوارهای  نامعلومه.  تاریخ  اینجا  جمعیت ام.  از  بخشی  من  توماس،  رسیدیم. 
بدون  ملت  یک  می گیرن.  نادیده  رو  تاریخ شون  مردم  این  اما  دارن،  قدمت  سال  هزار  از 

تاریخ شون چی ان؟ اینجا سرزمین فراموشیه. اینجا حال ام خوبه. 
رو  لکه خون  یه  رو لب هام. طعم سکه های مسی.  رو می زارم  بقیه می رم. دست هام  با  من 

آستین پیراهن ام. 
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اینستاگردی                          گراش   انجمن شاعران و نویسندگان 

@pesarebiaban

بعضیوقتافکمیکنمچطوریهجوون١٣سالهعزمجنگ
یعنیجونشومیزارهکف رویاها،همهچیزشو، میکنه؟همه
دستشمیرهجنگ.اونمنهبهزور،برعکسباالتماسمیره

جنگ.
افتخاردارهفرزندایننسلباشی،نسلخوننسلجنگنسل
مبارزینیکههیچوقتوجلوهیچابرقدرتیکمنیاوردن،نسلی

کههشتسالباغمواشکوخاکوخونجنگیدن.
کاشیهروزیبیادهمهماجووناییکهغرورکاذبموناشکشونو
درمیآرهبههمشونافتخارکنیمواحترامویژهایواسشون
داشتهباشیم،بدونیمکهجایجایایندشتاوجنگلاوبیابونا
سال هزاران ایرانمون تا است آغشته هموطنانمون خون به

پایندهبمونه.
بهافتخارهمهیجنگاوراومبارزینمون.

ممنونپدر.
دکتر نوبهار، عزیز امانی، امانالله آقایان راست از نشسته
ابوطالبمهرابی)پدرعزیزم(،علیجعفرزاده،محمدنامآور

https://www.instagram.com/pesarebiaban/
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بابِزنکِه

عروسمردهها حوریهرحمانیان

قبرسـتانفخرآبـادپشـتخانهیمابود.مـردهکهمیآوردنـدخاککنند،
عیـشمـاچنـدنفربـود.میرفتیـمبـرایآبنبات.مـادرماگـرمیفهمید
دوبـارهنصیحتـششـروعمیشـد.مـردهراکـهمیخواباندنـددرقبـر،مـا
زودتـرازهمـهبـالایسـرشبودیم.صورتـشرابازمیکردندودرگوشـش
چیزهایـیمیگفتنـد.بعدسـنگهایصـافرابالاترازمـردهمیچیدند.
زنهـاینـالانوگریـاندعـوامیکردنـدکـهچـراتـویقبـرمـردمسـرک

میکشـیم.
-ایناچهجوردختریان؟ازهیچینمیترسن.

مـاراهـیمیکردنـدولـیچنـددقیقهیبعـدشبـالایقبربودیـم،وقتی
تـانیمـهازخـاکپرشـدهبود.

بعدازاینکهجمعیتمیرفتمراسـمماشـروعمیشـد.یکیازسـنگ
قبرهـاشـبیهصندلـیبـود.بهنوبـترویصندلـیمینشسـتیموروضه
میخواندیـم.بقیـهجلومـانمینشسـتندوگریههـایالکـیمیکردنـد.

وقتـیازروضهوگریهخسـتهمیشـدیم،عروسـیشـروعمیشـد.
بـهنوبـترویصندلـیمینشسـتیموعـروسمیشـدیم.گاهـیوقتها
قاسـم،پسـرخالـهینرگسدامـادمیشـدواگراونبـودیکـیازدخترها.
یکبـارکـهمـنعـروسشـدهبـودموبـرزمیـنوزمـانومردههـافخـر

میفروختـم،صندلـیکـجشـدودرقبـرصاحـباشفـرورفـت.
بـاسـردرگودالقبـرافتادم.پاهایمبیـرونبود.دادمـیزدم.بچههافقط
نگاهـممیکردنـد.هـرچـهجیـغمیکشـیدمودادمـیزدمنزدیـکمـن

نمیآمدنـد.بـویخـاکتمـامدماغـمراپرکـردهبـود.بـرایایـنکـهکمکم
کننـددادزدم:

مُردهلباسمروگرفته.کمک!
دخترهـاوقاسـمازتـرسقصـدداشـتندمـنراهمانجـاتنهـاولکننـد.
قلبـمتـویدهانـممـیزد.باضجههـایمن،بالاخرهنظرشـانعوضشـد.

برگشـتندومـنراازگـودالدرآوردند.
دسـتوپایـمجـاننداشـت؛ازگـورفرارکـردهبـودم.مـادرمازحرفهای
شکسـتهیقاسـم،کـهلاریبـودفهمیدچهاتفاقـیدرقبرسـتانافتاده.
زوددیـگآبراگذاشـتگـرمشـودوبـاکلـیدعـاوسـلاموصلـوات
همانجـاکنـارباغچـهینخلهـا،گـردوخـاکراازتنمشسـت.میگفت
چـوندرقبرسـتانترسـیدهام،بـادمضرتخـوردهام.تصمیـمگرفتمن

راببـردجایـیوبرایـمدعـابگیرد.
بهمادرمگفتم:منپیش»بِجِنه«نمیآم،میترسم.

هـرچـهمـادرممیگفـتاوهـممثـلماسـت،بـهخرجـمنمیرفـت.کنـار
خانـهیداییـم،خانـهایبـودکـهگچبـرییـکدیـوبـالایسـردرشبود.
فکـرمیکـردم»بِجِنـه«شـبیه»گَلازنگـی«اسـتودوشـاخرویسـرش

دارد.
روزیکـهبـهخانـهیبجنـهدرلاررفتیـم،تـازهفهمیـدماومـرداسـتو
شـاخهـمندارد.پیرمـردیبودکوچکانـدامباعرقچینسـفیدولباس

بلندعربـیکـهبـرایمـنسـرکتاببـازکـردودعانوشـت.
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یادداشتهای۳:۲۱نیمهشب

معناداری ارتباط چه آدما مگه
باهمدارن؟

ارتباطآدمهامثلرابطهکلمات،
نظاممنده. و قراردادی چیزی

بیهیچنیکیوبدی.
حتارابطهنفرتشون.

@tashbaad

زمان به و کنه وساطت یکیتون
و باشه صلح در من با که بگه
هم با بیاد نگذره، من برعلیه

بگذریم.

ــه ــزهک ــیغمانگی ــه؟خیل ــیچی میدون
چشــمامونبــهتاریکــیعــادتمیکنــه.

@arkhearch

@SoheilMigrant

کاشمیشدآدمباچوبخودشودنبالکنه.
@yokhbaba
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جریانهایشعریدرسینششم

سـین ششـم با موضوع »جریان های شعر امروز 
می  شـود.  شـروع  آینـده«  چشـم انداز  و  ایـران 

صادق رحمانـی میهمان 
ویژه ی این جلسـه است. 
مهمانـان دیگر شب شـعر 
پروازهـای  لغـو  بـه دلیـل 
برنامـه  بـه  بندرعبـاس 
سـین نرسـیدند امـا قـرار 
اسـت برای شـب شـعر از 
طریـق شـیراز بـه گـراش 

یند. بیا
یـک  رحمانـی:  صـادق 
کـه  دارد  وجـود  تئـوری 
و  نـو  نیمایـی،  قالـب 
سـپید در قبـل از انقلاب 
بـه صورت غالـب به پیش  

مـی رود و وقـوع انقـلاب اسـلامی ایـن رونـد را 
سـد کـرد و بـا وقـوع انقلاب اسـلامی، سیسـتم 

و  پرداخـت  سـنتی  قالب هـای  از  حمایـت  بـه 
قالب هایـی هماننـد قصیده و رباعـی و دوبیتی 

کـه مهجـور مانـده بـود تقویتـی شـد. در ایـن 
تئـوری ایـن مانع شـدن طبیعی نیسـت و شـعر 

کلاسـیک به صـورت غیـر طبیعی تقویت شـد. 
در تئـوری دوم رونـد شـعر را طبیعـی می دانـد. 
کـه از شـعر نیمایـی آغـاز شـده و 
رونـد طبیعـی آن بـه شـعر امـروز 
رسـیده اسـت. انقـلاب اسـلامی 
شـعر کلاسـیک را تقویـت کـرده 
اسـت و سـدی برای موج شـعر نو 
نبـوده و موج شـعر نـو در کنار آن 
جریان داشـته است. مثلا جنگ 
نیـاز به یک شـور و هیجانـی دارد 
نـو  شـعر  معتقدنـد  برخـی  کـه 
اجتماعـی  واقعیـت  ایـن  بـرای 
ظرفیـت نداشـت و باعـث تقویت 
شـد.  کلاسـیک  قالب هـای 
دنبـال  بـه  مختلـف  شـاعران 
کارهـای نو بودن و جریان سـازی 
شـعر  دنبـال  بـه  پاشـا  ابوالفضـل  مثـلا  بودنـد 
حرکـت بود و یا سـید علی صالحی شـعر گرفتار 
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را دنبـال می کـرد. در وضعیـت فعلـی شـعر بـه 
سـمت سـادگی حرکـت کـرده اسـت.

شـعر پیچیـده امـا مسـمی بیشـتری برای شـعر 
دارد. صراحـت کشـنده معنـا اسـت کـه بـا یـک 
حملـه شـعر فتـح می شـود. امـا امـروز بـه نظـر 
می رسـد هـم از نظـر محتـوی هـم از نظر فـرم به 
سـمت سـادگی حرکـت می کنیم. از نظـر محتوا 
و  بـه سـمت مباحـث عینـی حرکـت می کنیـم 
مباحـث ذهنـی کمتـر دیـده می شـود. فضـای 
شـعری بـه سـمت فضـای کارکـردی و کاربـردی 
هـم پیـش رفته اسـت. مثلا شـعر سـاختن برای 
ترانه هـای و نوحه خوانی هـا هـم دیـده می شـود 
کـه بیشـتر بـه کاربرد شـعر توجـه دارند. شـعر به 
ویـژه غزل هـا بـه مکتـب وقـوع برگشـته اسـت. 
کـه در آن رفتـار محبـوب باعـث سـرایش شـعر 

می شـود کـه شـعر صریـح اسـت.
مـن اصطلاح آن را گذاشـته ام حمایت از پدریان 
در برابـر پسـریان کـه از تاریـخ بیهقـی گرفتـه ام. 
جریـان  می کنـد  تقویـت  را  شـعر  کـه  جریانـی 

شـعر پدریـان اسـت. در آن یـک نـوع بازگشـت 
بـه عقـب، فـرو رفتـن در خـود، حـالات عرفانی و 

توجـه بـه درونیـات در شـعر دیـده می شـود.
مسـعود غفوری: هارود بلووم منقـد ادبی نامدار 

نیز بـا همین دیدگاه به ادبیـات نگاه دارد.
حمیـد منشـی: جریانـی در شـعر وجود داشـت 
کـه نگاه شـان ایرانیـزه کـردن فلیسـوفان متاخر 
غربـی بـود تاثیـر چندانـی از انقـلاب نگرفتنـد. 
امـا گروهـی دیگـر بودنـد کـه نگاهشـان به بـازار 
شـعر بود کـه اکنون به سـمت عام شـدن حرکت 
رسـانه های  پسـند  بـه  دیگـر  جریـان  کرده انـد. 
رسـمی توجه داشـتند و از بازار تثبیت شـده این 

رسـانه ها اسـتفاده کردنـد.
شـعر مسـتقل به جـای جریان سـازی بـه فردیت 
در شـعر رسـیده اسـت و محـدود بـه شـعرها و 

اسـت. فردیت هـا 
خواجه پـور: شـعر بـه عنـوان یک رسـانه ضعیف 
شـده اسـت امـا جریان هـای آینـده شـعری در 
خـود  زندگـی  بـه  دیگـر  رسـانه های  بـا  تلفیـق 

ادامـه می دهنـد. مثـلا در تلفیـق بـا موسـیقی، 
تلویزیـون یـا اینسـتاگرام بـه حیـات خـود ادامـه 

می دهـد.
معصومه بهمنی: رسـانه وسـیله است که توسط 
شـعر اسـتفاده می شـود. مسـاله مانـدگاری در 
شـعر این اسـت کـه شـعرهایی ماندگار می شـود 

که پشـتوانه فکری داشـته باشـد.
علی اکبر شـاه محمدی: پیچیده تر شـدن نشانه 
شـعر بهتـر نیسـت. بـا توجـه بـه اصـل تفـاوت 
فـردی انسـانها و به ادامه تفاوت سـلیقه ها، همه 
اشـعار تولیدی شـاعران می توانـد جایگاهی در 
از  ادبیـات داشـته باشـند و مقایسـه کـردن آن 
نظـر تراز نسـبی اسـت. یعنـی افرادی کـه دنبال 
اشـعار بـا زبانی سـاده ند شـعرهای شـاعرانی که 
روان و بـی تکلـف و بـدور از پیچیدگـی اسـت را 
و  اسـت  برایشـان هـم مهم تـر  و  دارنـد  دوسـت 

. بلعکس


